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مثل های مشترک فارسی و یَمَنی
ل درّه

ُ
سهیل یاری گ  

بقا بررسقی مثل نامه هقای فارسقی و عربی، متوجه شقباهت های بسقیاری میان مثل هقای این دو 

فرهنگ می شقویم. اگرچه در کشقورهای عربی مثل های مشترک فراوانی رایج است اما امثالی نیز 

دیقده می شقود کقه گویی تنها در یکی از آن کشقورها به کار مقی رود. در این میان چهار کشقور عراق، 

گانه ای، به  سقوریه، فلسقطین و یمقن، جایگاه برجسقته ای دارند. نگارنقده در یادداشقت های جدا

بررسی مثل های مشترک این کشورها با امثال فارسی پرداخته است. در این مقاله به بررسی امثال 

مشترک و یکسان فارسی و یمنی پرداخته می شود:

1
گر ریخت جمع شـدنی نیسـت. || آبرو قطره ای اسـت، وقتی که ریخت  آبرو مثل روغن اسـت، ا

دیگر ریخت. || آبروی رفته برنمی گردد. )ذوالفقاری، 1389: ج177/1(.

در عربی:
کتَسَر ما عاد یِرجَع )الأکوع، 1425: ج1309/2(: آبرو مانند شیشه است،  لا ا

َ
جاج ف ِ

ّ
النّاموس مثلَ الز

اگر بشکند، درست نمی شود. 

2
آبی از او گرم نمی شود.  )ذوالفقاری، 1389: ج182/1(.

در عربی:
ما یِحمیَ الما )الأکوع، 1425: ج1082/2(: آبی گرم نمی کند. )ناتوان و بی تأثیر است.(

3
ته تغاری. )دهخدا، 1377: ج7165/9(.
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در عربی:
طا )الأکقوع، 1425: ج29/1، 31(: آخرین 

ُ
آخِـرِ العُنقـود: آخرین دانۀ خوشقۀ انگور. || آخِـرِ زَبیبَ الغ

مویز سبد.

4
 بگوزد، مکبّر خـودش را می آلاید. || پیش نماز که بگوزد، پَس نماز می ریند. )ذوالفقاری، 

ّ
گـر ملا ا

1389: ج394/1، 662(.

در عربی: 
 بگوزد، 

ّ
م/ملا

ّ
رَسَـه )الأکقوع، 1425: ج954/2(: اگر معل قیه خِرِبوا الدَّ

َ
م/الف ِ

ّ
رَطَ المُعَل

َ
ـد ض

َ
إذا/لا ق

دانش آموزان خواهند رید.

5
نصرالدّین 

ّ
نصرالدّین گفتند: »طنابت را بده«، گفت: »رویش ارزن پهن کرده ام!«. || به ملا

ّ
به ملا

گفتند: »طنابی بده برویم هیزم بیاوریم«، گفت: »رویش بلغور پهن کرده ام!«.

در عربی:
ه، قال: »فیها الطَحین«: )گفت:( سبدت را به من امانت بده، گفت: »آرد در آن هست!«. 

َّ
ل عِرنی السَّ

ه، قال: »فیها بَیض« )الأکوع، 1425: ج709/2(: )گفت:( تورت را به من امانت بده، 
َ

بک
َّ

|| عِرنی الش

گفت: »تخم در آن هست!«.

6
حكايت چنان شـنودم كه پيرى صد سـاله، گوژپشت، سـخت دوتا گشته و بر عُكازه‏اى‏ تكيه كرده 

همى‏رفت. جوانى به تماخره‏ وي را گفت: »اى شیخ! اين كمانَك به چند خريده‏اى؟ تا من نيز يكى 

بخرم.« پير گفت: »اگر صبر كنى و عمر يابى خود رايگان‏ يكی به تو بخشـند، هر چند بپرهيزی ‏.« 

)عنصرالمعالی، 1383: 58(. 

در عربی: 
ک بِلاش« )الأکوع، 1425: ج293/1(: )پسری به پدر گفت:( ای 

َ
وس یا والد؟ قال: »عَیجی ل

َ
مَ الق

َ
بِک

پدر! بهای این کمان )پشت خمیده( چند است؟ پدر گفت: »آن را رایگان به دست خواهی آورد!«

7
خـر یـک بـار پایش به چاله )گودال، تو پـل( می رود. || خر یک بار پاش تو کـت موش رفته، دیگه 
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نمـی رود. || خـر یـک بار از یک جا غرق می شـود. || خری که یک پایش در سـوراخ رفت، دیگر از 

آن  جـا نمی گـذرد. || خـر که یک بار پایش بـه چاله/گودال رفت، دیگـر از آن راه نمی رود. || خره 

کـه یـک دفعه پایش تو چاله رفـت، دیگه از اون طرف نمی رود. )ذوالفقاری، 1389: ج898/1، 903، 

.)905 ،904

در عربی: 
زد. 

َ
ه واحِـدَه )الأکوع، 1425: ج1078/2(: خر یک بقار زبان خود را می گ  مَرَّ

ّ
مـا یِجـدَمَ الحِمار لِسـانِه إلا

زیده می شود(. 
َ
)خردمند از سوراخی یک بار گ

8
خیرت برای مردم و شرّت برای من. )ذوالفقاری، 1389: ج938/1(.

در عربی:
یرَنا )الأکوع، 1425: ج609/1(‏: شرّت برای ما و خیرت برای دیگران.

َ
نا و خَیرَک لِغ

َ
ک ل رَّ

َ
ش

9
دنیا دار مکافات است. || دنیا مکافات خانه است. )دهخدا، 1383: ج828/2، 829(.

در عربی:
کون دار جَزاء )الأکوع، 1425: ج339/1(: دنیا مکافات است.

ُ
نیا ت کادَ الدُّ

َ
ت

1۰
دو بادام در يك‏ پوست. || دو مغز در یک پوست بودن . )دهخدا، 1383: ج842/2(.

در عربی: 
جِحرَین فی لِباس )الأکوع، 1425: ج367/1(: دو تن در یک پیراهن.

11
ریـگ در کفـش داشـتن )دهخقدا، 1383: ج887/2(.. || ریگ در کفشـش دارد. || ریگ در موزه 

دارد . )ذوالفقاری، 1389: ج1110/1(.

در عربی: 
فِی المَخلاه حَجَر/حَصَمَه )الأکوع، 1425: ج782/2( : در توبره سنگی/ریگی دارد.
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12
سربه  سر . )دهخدا، 1377: ج13566/9(

در عربی: 
راس بِراس )الأکوع، 1425: ج516/1( : سربه سر.

13
سرِ بی آب می تراشد . )ذوالفقاری، 1389: ج1171/1(.

در عربی: 
ق عَفور/یَبیس )الأکوع، 1425: ج306/1( : سرِ بی آب می تراشد.

ُ
بِیِحل

14
سرفه گوز را پنهان نمی  کند. )ذوالفقاری، 1389: ج1180/1(.

 در عربی:
رط بالحَنحَنَه )الأکوع، 1425: ج1211/1(: می خواهد گوزش را با سرفه پنهان کند!

َّ
ی الض طَّ

َ
 غ

15
سـنگ بر دل نهید و صبر کنید. )ذوالفقاری، 1389: ج1211/1(. || سـنگ‏ صبر بر دل‏ بسـتن‏. || 

سنگ‏ بر دل‏ نهادن. )دهخدا، 1383: ج991/2، 992(.

در عربی: 
ودا حَجَر )الأکوع، 1425: ج159/1(: سنگ بر جگر بیفشار.  ارزِم علی السَّ

16
سنگ را سنگ می شکند. )ذوالفقاری، 1389: ج1213/1(.

در عربی: 
ما تِکسَرَ الحَجَر الا اختَها )الأکوع، 1425: ج1021/2(: سنگ را سنگ می شکند. 

17
صد تا کلاغ سـیاه را تیر کمانی بس اسـت. || صد پرنده با سـنگی. || صد گنجشک را یک سنگ 

بـس اسـت. )ذوالفققاری، 1389: ج1286/1، 1290(. || هـزار كلاغ‏ را يك كلوخ )سـنگ( بس اسـت 

)دهخدا، 1383: ج1977/4(..
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در عربی: 
رابَین )الأکوع، 1425: 

ُ
ر غ راب: با سقنگی صد کلاغ را می توان پراند. || حَجرَ تِطَیِّ

ُ
ر مِیَة غ رَجمَه تِطَیِّ

ج527/1(: با سنگی دو کلاغ را می توان پراند.

18
عقل آدم بلندقد تا قوزک پایش است. )ذوالفقاری، 1389: ج1330/1(.

در عربی: 
ویلِ فـی سـیقانِه )الأکقوع، 1425: ج680/1، ج720/2(: عقل  ویـل عَقلِـه فی سـیقانِه/عقلُ الطَّ الطَّ

انسان دراز، در ساق پایش است.

19
قناعت گر به بادامی بسازد. )ذوالفقاری، 1389: ج1387/2(. || قانع‏ به نانى سير )دهخدا، 1383: 

ج693/2(. 

در عربی: 
ع یِفرَح بِبُصّالی )الأکوع، 1425: ج1152/2(: قانع به پیازی شاد می شود.  نِّ

َ
المَق

2۰
گر در قبر بگذارند، دیگـر برنمی گردد. || مرده که به  مـرده از قبرسـتان برنمی گـردد. || مرده را ا

قبرستان رفت، دیگر برنمی گردد. )ذوالفقاری، 1389: ج1664/2، 1665، 1666(.

در عربی: 
ه )الأکوع، 1425: ج1072/2(: مرده از قبر برنمی گردد. ما مَیِّت رِجع مِن مَجَنَّ

21
مرگ شـتری اسـت کـه درِ )پیش( خانهٔ همـه کس زانو می زنـد )می خوابد(. )ذوالفققاری، 1389: 

ج1676/2(.

در عربی:
لّ جُبا )الأکوع، 1425: ج1296/2(: مرگ قطره بارانی اسقت که بر هر 

ُ
الموت مِثلَ النَدَی مُطِلّ علی ک

بامی می نشیند.

22
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وقتی شـیر به بیشـه نیسـت، روباه پابازی می کند. || شـیر وقتی/که در میدان نباشـد، روباه 

میدان دار است. )ذوالفقاری، 1389: ج1275/1، 1276، ج1838/2(.

در عربی: 
رَین )الأکوع، 1425: ج117/1، ج949/2(: شیر که نباشد، روباه می رقصد. إذا/لا غابَ الأسَد تِرَندَعَ الدِّ

23
هرچه در دل بوَد از جبهه عیان می گردد. )ذوالفقاری، 1389: ج1858/2(.

در عربی: 
لب أصبَح فی الوِجَن )الأکوع، 1425: ج1009/2(: آن چه در دل اسقت، بر چهره آشقکار 

َ
ما بات فی الق

می شود.

24
هر سنگی از این آسمان افتاد، میان سر من است. || هرچه سنگ آید )است( به )مال( پای لنگ 

آید )اسـت(. || هر سـنگی برای پای لنگی. || هر سـنگ به پای بز لنگ. || هرکجا سـنگ است، 

به پای احمد لنگ اسـت. || هرچه سـنگه، پای احمد لنگه. || هرکجا سنگی است، بر پای لنگی 

است. || هرکجا دنگ است، بر سر لنگ است. || هرجا نیش است، مال پای درویش است. || 

گر از پیِ  گر از کوه سـنگ بیفتد، به پای من می خورد. || ا هرچه بلا می آید، سـر مبتلا می آید. || ا

آب برود، چشمه خشک می شود. || بلا به آفت زده می رسد. || بلا همیشه به جان آدم دردمند 

می ریزد. )ذوالفقاری، 1389: ج324/1، 325، 536، ج1855/2، 1860، 1871، 1876(. || اگر سنگی ز 

گردون اندر آيد / همانا عاشقان را بر سر آيد[اسعد گرگانی]. || مِحنَت‏زده را ز هر طرف سنگ آيد. 

نگ‏ است. )دهخدا، 1383: ج1504/3، 1911(.
َ
|| هرجا سنگ‏ است به پاى ل

در عربی: 

عیف: اگر سقنگی از آسقمان بیارد، فقط بر سقر 
َّ

 فی راسَ الض
ّ

لـو تِنـزِل حَجَـر مِنَ السّـما ما تِقرَح إلا

لیل )الأکقوع، 1425: ج408/2، 
ّ

 الذ
ّ

لیل/ما تِلحَـق الحَجَر إلا
ّ

بیچقاره می خقورد. || الحَجَـر تِلحَق الذ

984(: سنگ به بیچاره می خورد.

25
غ و بَره( )دهخدا، 1383: ج2045/4(.  || یک  ره، هرسال بخور نان و کره )یا مر

َ
يك سال بخور نان‏ و ت

ک. || یک سـال بخور )بخورم( نان و تره / صد سـال  ک، صد سـال بخور نان پا سـال بخور باد و خا

)یک عمر( بخور )می  خورم( نان و کره. )ذوالفقاری، 1389: ج1985/2(.
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در عربی: 
ه سِـنین )الأکوع، 1425: ج1170/2(: هرکه یک سال 

َ
ل علی العَسـیل

َ
ک ه سَـنَه أ

َ
ل عَلی البُصَیل

َ
ک

َ
مَن أ

پیاز بخورد، سال ها عسل خواهد خورد. 

26
یک عنایتِ/حمایت/التفات قاضی به از هزار گواه/بهتر از صد گواه. )ذوالفقاری، 1389: ج1973/2(.

در عربی: 
 القاضی و لا ألف شاهِد )الأکوع، 1425: ج536/1، 612(: یک 

َّ
هود/شف

ُّ
 الش

َ
ثرة

َ
 القاضی و لا ک

َ
رَغبة

عنایت قاضی بهتر از هزار گواه است.

منابع
قافة و السّیاحة.

ّ
- الکوع، إسماعیل بن علی، )2004/1425(. المثال الیمانیة ، 2ج، صنعاء: إصدارات وزارة الث

م. چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.
َ

- دهخدا، علی اکبر. )1383(. امثال و حِك

-ـــــــــــــــــــ. )1377(. لغت نامه. زیر نظر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

- ذوالفقاری، حسن. )1389(. فرهنگ بزرگ ضرب المثلهای فارسی. 2ج، چاپ دوم، تهران: معین.

- عنصرالمَعالي كيكاووس. )1383(. قابوسنامه. به اهتمام و تصحیحِ غلامحسین یوسفی، چاپ سیزدهم، تهران: علمی 

و فرهنگی.




